
معصومه سادات ميرغني

7 اسفند
ولادت حضرت عبدالعظيم حسنی

بگذار بروييم!
ــوى  ــخنى از س ــى يا س ــته بود. حماد منتظر سفارش «حماد رازى» نزد امام هادى نشس
ــرو خود در كار دين به  ــى نگاهش كرد و فرمود: «هرگاه در قلم ــرت بود. امام با مهربان حض

مشكلى دچار شدى، آن را با عبدالعظيم حسنى در ميان بگذار.»

11 اسفند
ولادت امام حسن عسکری

مرد از بستگان امام بود؛ اما شراب بسيار مى خورد. خيلى ها او را در محفل شان راه نمى دادند. 
مرد به قم آمد و به خانه وكيل امام رفت. وكيل او را نپذيرفت. وكيل به سامراء رفت و خواست 

نزد حضرت برود؛ اما امام راهش نداد. 
وكيل گريست و گفت: «مولاى من! چه خطايى از من سر زده؟» 

ــه او احترام  ــادات بود. بايد ب ــود: «آن مرد از س ــيار نگاهش كرد و فرم ــا ناراحتى بس ــام ب ام
ــت. مرد را پيدا كرد. از او معذرت  ــيمان شد. به قم برگش ــتى.» وكيل از كار خود پش مى گذاش
ــت و ماجراى رفتار امام را برايش تعريف كرد. دل مرد لرزيد. تمام شيشه هاى شراب را  خواس

شكست و توبه كرد.

13 اسفند
وفات حضرت معصومه

سلام بانو! باز هم آمده ام زير سايه ات تا به من آرامش دهى. آمده ام نگاهت كنم و مى دانم كه 
تو بيش از يك نگاه بر ما مى كنى. ما يك سلام مى دهيم و تو سلام ها به سويمان مى فرستى 
ــم هايم را ببندم، سر به  ــتگيرمان مى شوى. اين بار هم آمده ام تا چش ــيارى دس و روزهاى بس

ديوار حرمت بگذارم و بگويم: 
«مگذار مرا در اين هياهو، بانو
تنها و غريب و سر به زانو، بانو
اى كاش ضمانت دلم را بكنى 

تكرار قشنگ بچه آهو، بانو!

14 اسفند
روز احسان و نيکوکاری

ــود كه طورى به ديگران  ــند. خيلى ها را ديده ب ــان را مى بخش خيلى ها را ديده بود كه مال ش
ــان هم مى ماند. دعا مى كرد داشته باشد تا بتواند به ديگران  ــان مى كنند كه براى خودش احس
ــكر به جاى  ــجده ش ــاند، آن هم از جايى كه فكرش را نمى كرد. س انفاق كند. خدا برايش رس
ــت، با خطى خوش اين  ــيد. به خانه كه برگش ــت به نيازمندان بخش آورد. هر چقدر مى توانس
ــت، تا وقتى كه مؤمن  ــده را به ديوار اتاقش زد: «خداوند در پى يارى مؤمن اس حديث قاب ش

«در پى يارى برادر خويش است. امام صادق
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15 اسفند
روز درختکاری

رسول رحمت بود و براى جهانيان مهربانى آورده بود. خيلى ها از رفتارش درس ها مى آموختند. 
ــش آب مى ريخت.  ــت و پاي ــبز نبود، نهالى مى كاش ــه بيابان كه مى رفت يا جايى كه سرس ب
ــتند چرا او اين قدر به كاشتن درخت، علاقه دارد. از تعجب بيرون شان آورد و فرمود:  نمى دانس
«هر كس درختى بكارد و در نگهدارى آن بكوشد تا ميوه دهد، در برابر هر چه از آن ميوه به 
ــت آيد، پاداشى نزد خدا خواهد داشت. هر كه نهالى بكارد، خداوند به مقدار ميوه اى كه از  دس

آن درخت به دست مى آيد، در نامه اعمال او پاداش مى نويسد.»

16 اسفند
شهادت محمدابراهيم همت

دفترچه را روى طاقچه جا گذاشته بود. ژيلا آن را برداشت و باز كرد. پر از نامه هاى رزمنده ها 
ــر پل صراط جلوى تو را مى گيرم. سه ماه  ــروع به خواندن كرد: «سلام حاجى! من س بود. ش

است توى سنگر نشسته ام به عشق رؤيت روى تو...» 
ــد و گفت: «اين ها اسرارى است بين من  ــت زن ديد. ناراحت ش حاجى از درآمد تو. نامه را دس
ــت. من  ــتم. اين بزرگىِ خود بچه هاس و بچه ها؛ اما تو فكر نكن من اين قدر آدم با لياقتى هس
ــك گناهى به درگاه خدا كرده ام كه بايد با محبت اين ها عذاب پس بدهم. وگرنه من كى ام  ي

كه اين ها برايم نامه بنويسند؟» دفترچه را كه بست، گريه امانش نداد.

17 ربيع الثانى
درگذشت عالم بزرگوار ملا قربانعلی زنجانی

ــلام» معروف بود. در اخلاق و رفتار از استادش شيخ انصارى درس ها آموخته  به «حجت الاس
بود. با تلاش بسيار، خودش را به مقام مرجعيت رساند. مردم به او اعتماد بسيار داشتند و براى 
ــان نزد او مى آمدند. همه به شدت تابع رأى و نظر او بودند؛  ــورت و پرسيدن سئوال هايش مش

بخصوص در جريان مشروطه غير مشروعه. 
ــه ديدار هيچ حاكمى نرفت و هيچ حاكمى را نيز به حضور نمى پذيرفت. تا آخر  ــى ب ملاقربانعل

عمر، اين گونه بود و اين رفتارش، مبارزه با ظلم و فساد را در بين مردم تشديد كرده بود. 

29 اسفند
 آغاز سال نو (در آستانه فصل بهار)

... سلام بر آنان
كه در پنهان خويش

بهارى براى شكفتن دارند
و مى دانند

هياهوى گنجشك هاى حقير 
ربطى به بهار ندارد 

حتى كنايه وار
ــبزى است كه مثل لبخند بايد  بهار غنچه  س

بر لب انسان بنشيند

بشقاب هاى كوچك سبزه
تنها يك «سين»

به «سين»هاى ناقص سفره مى افزايد؛
بهار كى مى تواند

اين همه بى معنى باشد؟
بهار آن است كه خود ببويد 

نه آن كه تقويم بگويد

زنده ياد سلمان هراتى 
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